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  چكيده
. رود ات تطبيقي به شمار ميمهم ادبي مباحثهاي ادبي از  مكتبهاي  مشابهتمطالعة روابط و 
ات كهن فارسي مكتب كلاسيسيسم ادبي براي مقايسه با ادبي هاي ترين مكتب يكي از مناسب

توان  مباني ادبيات اروپايي و ادب فارسي را در آن مي ميانكه بيشترين نقاط اشتراك  است
نيكلا بوالو  نسهپرداز بزرگ قرن هفدهم فرا ريهاصول و مباني كلاسيسيسم را شاعر و نظ. يافت

ترين اصل كلاسيسيسم  مهم. به زيبايي بيان كرده است فن شعر در كتاب منظوم خود به نام
در تاريخ نقد و . توان ديد بزرگان ادب فارسي نيز مي يعني خردگرايي را در بنياد نظرية شعرِ

 ينوس ولونگ هاي ادبي بزرگي چون ارسطو و شخصيت  هاي ادبي، بوالو در ميان سلسلة يهنظر
نخست  ،در اولين قسمت اين مقاله. اند نوشته فن شعر ةگيرد كه كتابي دربار هوراس قرار مي

زندگي و شخصيت  قرن هفدهم، و سپس ةهاي مهم حيات فكري و ادبي در فرانس ويژگي
هاي  كتاب ةوي پيشين فن شعرگاه براي تبيين جايگاه كتاب  آن. نيكلا بوالو بررسي شده است

در قسمت دوم مقاله، با استفاده از متن . از بوالو در اروپا به كوتاهي آمده استفن شعر قبل 
هاي  ترين انديشه اساسي ،كه حاوي كليات و مباني ادبي است ،فن شعر كامل نخستين سرود

زبان كه در  هاي بوالو با نظريات ادبا و شعراي فارسي انديشه  شباهت. ادبي بوالو بيان شده است
محوري براي توان  ميبوالو را  ِفن شعردهد كه  نشان مي است،  يادآوري شدهسراسر مقاله 

  .تطبيقي اصول مكتب كلاسيسيسم و مباني ادب كهن فارسي در نظر گرفت ةمطالع
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  مقدمه
اي پديدار  مكان خاص و شرايط تاريخي و اجتماعي ويژههر مكتب ادبي در زمان و 

توان آن را با آثار ادبي در زبان  آن مكتب است و نمي اين وضعيت خاصِ. شود مي
 پديد آمدن شعر سعدي يا حافظ هيچ ارتباط تاريخيِ كه چنان ،ديگري پيوند داد

بر اين علاوه  ،اما هر مكتب ادبي.  مستقيمي با مكاتب ادبي غرب نداشته است
ست كه در تعاريف و اصول آن ا نظري و بوطيقايي  ايه  هاي تاريخي، داراي جنبه ويژگي

ها نيز  توان اين اصول كلي را در آثار ادبي ديگر فرهنگ مي طبيعتاً. يابد ي ميمكتب تجلّ
توان ميان مكتب كلاسيسيسم و شعر حافظ و سعدي  مي مثلاً كه چنان. جو كردو جست

براي توصيف يا  ،به همين دليل. مشابهي پرداخت كليِادبي ني جوي مباو به جست
توجه  تاريخي و بوطيقايي آن متفاوت ةتطبيق هر مكتب ادبي همواره بايد به دو جنب

  . داشت
هاي تاريخي و اختلاف در  فارغ از همة تفاوت ،ادبي هاي بر همين اساس، مكتب

كلي و  هاي ادبي ملل ديگر شباهتهاي  و شيوه ها بنياد با سبكدر جزئيات، ممكن است 
هايي از اين اصول  نمونه. اشتراك عامي داشته باشند كه ريشه در مشتركات انساني دارند

هاي متفاوت پيدا كرد و شباهت  توان در زبان هاي مشابه مكاتب ادبي را مي و گرايش
يكي از شش  مكاتب ادبي گونه بررسي تطبيقيِ اين در واقع،. يكديگر نشان داد اآنها را ب

قلمرو ادبيات تطبيقي را به  زيرا اصولاً ،رود حوزة اصلي ادبيات تطبيقي به شمار مي
ها و  مكتب .2 ؛تشابهات و اقتباس ادبي .1  :اند تقسيم كرده كلي ةپژوهش در شش حوز

 .6و  ها؛ ارتباط ادبيات و ساير رشته .5 ؛مضامين ادبي .4 ؛انواع ادبي .3 ؛اي ادبيه جريان
   1.دهاي تطبيقي ترجمهكاركر
بنياد اين مقدمات، در مقالة حاضر كوشش شده است تا با مقايسة مباني  بر

هاي مشابه آن در ادب كهن فارسي  منظوم نيكلا بوالو و انديشه فن شعرِكلاسيسيسم در 
هاي بنيادين ادب كهن  تطبيقي اصول اساسي مكتب كلاسيسيسم با آموزه ةمطالع ةزمين

اين دو پديده آن است كه بيشترين نقاط  ةترين دليل مقايس مهم. شودفارسي فراهم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ضرورت ادبيات تطبيقي در «. رضا انوشيرواني علي. براي تفصيل بيشتر دربارة شش حوزة كلي ادبيات تطبيقي نك 1

 .38-6): 1389بهار ( 1/1. نامة ادبيات تطبيقي نامة فرهنگستان ويژه» .ايران
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توان در مكتب كلاسيسيسم يافت، چون در  مشترك ادبيات اروپايي و ادب فارسي را مي
از  تاريخي و جغرافيايي آن نيز تر، و گستردگيِ ميان مكاتب ادبي، اصول اين مكتب كلي

  . تر است هاي ديگر افزون مكتب
پرداز بزرگ قرن هفدهم فرانسه،  كتب كلاسيسيسم را شاعر و نظريهاصول و مباني م
روشني بيان  به 2فن شعر در كتاب منظوم خود به نام )1711-1636( 1نيكلا بوالو دپرئِو

 ،مكتب كلاسيك است بيانيةگذشته از آنكه منشور و  ،منظوم بوالو ِفن شعر. كرده است
ين تر اند از معروف و هوراس پديد آوردهلونگينوس  و ي كه ارسطويدر كنار  فن شعرها

پرداز مكتب كلاسيسيسم  نيكلا بوالو را نظريه. رود شمار مي جهان بهدر فن شعر   كتب
 او نه تنها در فرانسه بلكهفن شعر ثير نظريات ادبي بوالو از طريق كتاب ، زيرا تأنامند مي

  .مشهود است در اروپا كاملاً
تواند در  كم از سه جهت مي هاي بوالو دست يشهآشنايي با مباني اند ،بنابراين

  :مطالعات تطبيقي ادبيات غربي و فارسي سودمند باشد
آن به ارسطو  روند طولاني تاريخي است كه سرچشمةبوالو ثمرة يك  فن شعر  .1

 .رسد مي
اين كتاب از زمان انتشار تاكنون همواره در شعر و ادبيات و هنر ديگر  .2

هاي تندي نيز برانگيخته  العمل ار كرده و گاه عكسكشورهاي اروپايي تأثير بسي
 .است

خواهد آمد، شباهت بسيار با اصول و  كه چنان، فن شعرهاي بوالو در  انديشه .3
  .مباني كلي و نظري شعر و ادب فارسي دارد

هاي  يادشده مجال فراوان براي پژوهش ةآشكار است كه در هركدام از اين سه زمين
نخست بايد از هايي  چنين پژوهشدست زدن به اما براي  .وجود دارد مفصلدقيق و 

هاي ادبي و  هاي ادبي بوالو و شباهت و نزديكي آنها با آموزه ترين انديشه مباني مهم
هاي  بررسي انديشه نوشته، در كناردر اين  ،بنابراين. بلاغي در ادب فارسي آگاهي داشت

هاي  ها با نمونه اهت اين انديشهم از ديدگاه وي، به شبيسادبي بوالو و مباني كلاسيس
مقاله به معرفي مباني كلاسيسيسم  بخش عمدة. شده است  مشابه در ادبيات فارسي اشاره

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Nicolas Boileau-Despréaux 
2 L'art poétique 
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 اختصاص يافته شود، ميكه براي نخستين بار به فارسي ترجمه  فن شعردر سرود اول 
 رتر د مشروح و مستدل ساز مطالعات تطبيقيِ زمينه ،اي همچون مقدمه ،تا شايد است

  .آينده باشد
  

  خردگرايي، محور اصلي تطبيق كلاسيسيسم و شعر كهن فارسي
هاي پراهميت ادبيات جهان است و  زيست كه يكي از دوره بوالو در قرن هفدهم مي

در اين عصر، . هاي درخشاني از مكتب ادبي كلاسيسيسم در آن پديد آمده است نمونه
رفت، همچنان به قوت  شمار ميترين عنصر فكري رنسانس به  خردگرايي كه اساسي

در مكتب  ثير خردگرايي در ادبيات قرن هفدهم و مخصوصاًأاهميت و ت. خود باقي بود
 ترين عناصر نظرية ا يكي از بنياديبوالو تا حدي است كه بايد آن ر ِفن شعركلاسيك و 

  .شمار آورد اين مكتب به ادبيِ
اث فكري و فلسفي عصر حاكميت عقل در مكتب كلاسيسيسم را در مير ريشةپس 

جو و بايد جست) 1650-1596(ثير آن در متفكراني همچون رنه دكارت أرنسانس و ت
گفتار در روشِ درست راه بردن ترديد نظريات دكارت، خاصه كتاب معروف او  بي . كرد
بوالو منتشر شده بود، در انديشة نيكلا بوالو تأثير  فن شعر، كه چند سالي قبل از عقل

 ،آمد به چشم نمي زيرا گرچه نفوذ دكارت در قرن هفدهم مستقيماًشته است، اساسي دا
أثير روش هاي خود تحت ت اما در همه جا جريان داشت و بسياري از ادبا در نوشته

مكتب ادبي كلاسيسيسم و آموزگاران آن نيز در . دكارتي قرار گرفته بودند گرايانة عقل
كيد داشتند كه بعدها منتقدان اين مكتب و أتتعليمات خود بر خرد و خردگرايي چندان 

هاي  نقش پديده ،كيد بر عقلأاين مكتب را متهم كردند كه از شدت ت ها كويژه رمانتي به
است  غيرآگاهانه و ذوقي و الهامي را در فرايند آفرينش هنري يكسره ناديده انگاشته

  .)31سكرتان (
 ،مهم ادبي قرن هفدهم بپردازيم آثار ةهنگامي كه از نزديك به مطالع ،با اين همه

 رغم ايماني افراطي به عقل، به عرا و نويسندگان مهم مكتب كلاسيك،خواهيم ديد كه ش
كساني چون . اند گرا نبوده در عمل يكسره عقل داشته استتا بدان حد هم كه شهرت 

مقاومت . اند گرايي انتقاد هم كرده ير كورني، بوالو يا پاسكال حتي از افراط در عقل يپ
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 يموضوع كتاب مستقل گرايي مفرط به حدي است كه خود اين هنرمندان در برابر عقل
  .قرار گرفته است 1م فرانسوييسآزادي در كلاسيسبا عنوان 

آن دوره  نه فقط نامعقوليِ«اي نگريسته و  ياي تازهاوا از زقرن هفدهم ر اين كتاب،
 ،پنهان شده "آورم نمي در  سر آن  از كه چيزي" مرموزِ جملةآنچه را كه در هربلكه 

 ةناشناخته و رازآميز در نظري اذعان به اين پديدة). 58سكرتان ( »برجسته ساخته است
گرا نيز جوهر  زيرا حتي بوالوي عقل. دارد هالعاد گراي قرن هفدهم اهميت فوق ادبي عقل

كه از هر  اندد مي هنر متعالي را وابسته به وجود اين ويژگي ناشناخته و رازآميز هنر
مهم تاكنون مورد توجه محققان مكاتب ادبي  أسفانه اين نكتةاما مت. فراتر است اي  قاعده

  .در ايران قرار نگرفته است
دانم  نمي«يا  »آورم نمي در  سر آن  از كه چيزي« براي آشنايي با معني درست اصطلاحِ

 بيابيمادب فارسي  دررا در مكتب كلاسيسيسم، بهتر است نخست معني مشابه آن » چه
درست » چه  دانم نمي«اين . و سپس اصطلاح فرانسوي را از لحاظ لغوي تحليل كنيم

شود و  ناميده مي» آن«معادل همان مفهوم اسرارآميزي است كه در زبان و ادب فارسي
  :كنند ولي تعبير نتوانند كيفيت خاصي در حسن و زيبايي است كه آن را به ذوق درك«

  2»دارد آنيطلعت آن باش كه  ةبند  ه مويي و مياني داردشاهد آن نيست ك

  :باز هم در بيت زير از حافظ و
  3يار ما اين دارد و آن نيز هم  حسن خوشتر ز آنگويند  اين كه مي

اما مفهوم آن در فرهنگ اروپايي نيز  ،تر است در فارسي رايج» آن«هرچند اصطلاح 
 يا با املاي قديم آن( je ne sais quoiا آن را در زبان فرانسه ب كه چنانوجود دارد، 

je ne sçay quoy( كنند و با همين املا و تلفظ و با همين معني به زبان انگليسي  بيان مي
به همين معني به  »دانم چه نمي«هاي اروپايي نيز جملة  ساير زباندر . نيز وارد شده است

 ،تبديل شده است] مذكر[اسم  تدريج در واژگان فرانسه به يك اين جمله به. رود كار مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 E. B. O. Borgerhoff. The Freedom of French Classicism. Princeton University 

Press, 1950. 
 »)4(آن «، ذيل واژة فرهنگ معين 2
 همان 3
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از شعراي قرن شانزدهم فرانسه آن را به ) 1560-1522( 1هلدوبِ ژوئاكن مثلاً كه چنان
 ،دوبله در شعر خود خطاب به مارگريت. كار برده است همين معني در شعر خود به

  :داند اش برتر مي اين شاهزاده را حتي از نسب شاهانه »آنِ«، خواهر پادشاه
  انگيزد بر مي ستايشتانان را به آنچه همگ

  ستشماها از آنِ تنه است ك آن
  سهمي نيست شماتاجداران ديگر را در آن با  و 

  كـه در شماست آن با اين زيبايي و لطافت و اين
  وديد و نه خواهر شاه حتي اگر نه شهدخت ب

  .2ندستاي امروز مي  كه ستودند چنانتان مي همگان بازهم
بر اهميت  ،ادبي از افلاطون تا بارت ةدرآمدي بر نظري كتابِ ةندريچارد هارلند، نويس

يافتگي،  نظام«: نويسد مكتب كلاسيك اصرار دارد و مي ةدر نظري »دانم چه نمي« مفهومِ
به يك راه  اما اين نظريه معمولاً. آمد شمار مي منبع قدرت نظرية نوكلاسيك فرانسه به

ها، يك عنصر  ته از قانون و دربايستاين موضوع كه گذش. گريز كوچك معترف بود
اين همان . دهد پذيرفته شده بود ناپذير ادبيات را به والاترين مرتبه سوق مي بيني پيش

پوپ اين مفهوم را در . است »دانم چه نمي«بوالو و همان مادة سازندة  »ةدانم چ نمي«
از آنجا كه اين  و. »موهبتي دور از دسترس هنر«كند به مفهوم  زبان انگليسي تبديل مي

رود، نظريه، مسئوليتي در قبال  پردازي فراتر مي اجزاي سازنده طبق تعريف از نظريه
  ).84هارلند (» رة آن نداردتوضيح بيشتر دربا

ــ را » آن«مفهوم  ،كرده بود را ترجمه  لونگينوس 3شكوه سخن كه خود كتاب بوالو
هتر لحظات عظمت يك اثر ادبي را كه وجه تمايز حقيقي آثار بزرگ است، يا به عبارت ب

در قرن هفدهم » دانم چه نمي«اصطلاح . اقتباس كرده بوداز آن كتاب  ــ دهد نشان مي
. رفت كار مي رايج بود و براي توضيح علت جذابيت رازآميز اشخاص يا آثار هنري به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Joachim du Bellay 
2 Ce qui vous fait ainsi admirer d’un chacun, 
  C’est ce qui est tout vostre, et qu’avec vous commun 
  N’ont tous ceulx-la qui ont couronnes sur leurs testes: 
  Ceste grace, et doulceur, et ce je ne sçay quoy, 
  Que quand vous ne seriez fille, ni sœur de Roy, 
  Si vous jugeroit-on estre ce que vous estes. (Du Bellay, sonnet 175) 

 )1374: 3و ش 1، شنامة فرهنگستان .نك(، ترجمة رضا سيدحسيني شكوه سخن 3
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با اين همه، بسياري از كسان به اهميت نقش اين مفهوم در اصول سبك كلاسيك توجه 
  .انگارند مي  ين مكتب را بسيار خشك و تصنعياغلط،  به همين دليل، به اند، و نكرده

 و شناختيهاي زيبا نقشي اساسي در ديدگاه» آن«به مفهوم  توجهدر ادب فارسي نيز 
و در نظرگرفتن تقابل آن با » آن«با تمركز بر مفهوم  از اين رو،. ادبي شاعران داشته است

و تطبيقي  ختيشنا هاي سبك اساسي براي بررسي يحورمن توا مي» خردگرايي«اصل 
توان اين پرسش را مطرح كرد كه در ادبيات فارسي نقش خرد و  مي مثلاً. ايجاد كرد

 در شكل دادن به نظم و نثر و نظريةچگونه و تا چه حد » آن«خردگرايي و توجه به 
هاي فراتر از عقل و خرد  ه به افق، يا توج»آن«مفهوم كليدي . ثر بوده استؤادبي قدما م

، »دل«، »ذوق«، »الهام«در مقابل خردگرايي محض، در ادب فارسي با مفاهيمي همچون 
رود و حتي از مرز  پيش مي» مستي«و » ناهشياري«يابد و تا  پيوند مي» خيال«، و »عشق«
يم اين مفاهاز با استفاده . رسد مي» ادبي بي«حافظ به  ةگذرد و گاه به گفت درمي» جنون«

توان محوري ترسيم كرد كه در يك سوي آن  مي ،كه هركدام به درجاتي از خرد دورند
  .الهام و خيال، و در پايان آن ناهشياري و جنون قرار دارد آن ميانةخرد، و در 

كه نقشي اساسي در تعيين » ناهشياري  ـ خرد« درجات و نقش محورِ بررسي دقيقِ
خود نيازمند مجالي جداگانه و مستقل  ،داردها و مكاتب ادبي  سبك ةهاي هم ويژگي

كيد بر حضور عقل و أبوالو با ت مثلاً. دكراي بسنده  است و در اينجا بايد تنها به اشاره
  :خرد در كار آفرينش ادبي سروده است

  باشد خرد برحسب دباي چيز  همه
  دشوار دارد سخت و لغزندهبس  راهي مقصد ينا اما

  ق شدن هسترخطر غ گام خطا  به كمترين
  تيسنش بي يراه خرد غالبا يك آري

سرايي به خرد و  در كار سخن اًدهد كه اساس گلستان نشان مي ةسعدي نيز در ديباچ
 ل اصلي ترك تصميم خود به سكوت را حكم عقلدلي كه چنان ،احكام آن اعتقاد دارد

  :داند مي
  كوشي به وقت مصلحت آن به كه در سخن  اگرچه پيش خردمند خامشي ادب است
  به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشي  دو چيز طيرة عقل است دم فرو بستن
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 ةگرايي كه شاعر را از خاموشي بازداشته در سبك نگارش و شيو همين عقل طبيعتاً
حتي بر ساختار همين دو بيت بالا نيز نوعي  كه چنانثير بسيار داشته، أسرايش او نيز ت

اينكه در اساس بسيار  با ،حافظ كه مثلاً درحالي. منطق خردگرايانه حاكم است
  : از تصور عقلاي زيرك استتر  جهان روزگار او درهم ريخته ،خردگراست

  روزي بوالعجب كاري پريشان عالميصعب   زيركي را گفتم اين احوال بين خنديد و گفت

  :دهد سوي خردگرايي محض سوق مي هاي آن سوي افق اين روزگار نابسامان حافظ را به
  استادبي  كنون كه مست و خرابم صلاح بي  ر عقل و ادب داشتم من اي خواجههزا

توان  مي »ناهشياري ـ خرد«طبيعي است كه با سنجش شعر حافظ بر محور  ،بنابراين
شعر پريشان و كه نشان داد  را با شعراي ديگر مشخص كرد و مثلاً هاي شعر او تفاوت
ابيات گرايش دارد، با زمانه و  عموديِ انسجامِ گسيختنِ همازكه به  ،پاشان او ِغزل
  .حاصل از آن تا چه اندازه پيوند دارد ةانديش

ي  ا در ادبيات فارسي و اروپايي اهميت ويژه» ناهشياري ـ خرد«محور  بررسي تطبيقيِ
توان بر آن  ادبي را مي كم يكي از مباني اساسي هر كدام از مكاتب زيرا دست ،دارد

لاسيسيسم را بر خرد، رئاليسم را بر هوشياري، رمانتيسم را بر ك ةپاي مثلاً. مشخص كرد
توان منطبق  ادبي مي خيال، سوررئاليسم را بر ناهشياري، و دادائيسم را بر جنون و بي

سبك خراساني بر خرد، سبك عراقي بر  كه توان گفت در ادبيات فارسي نيز مي. كرد
به طور صوفيانه و شطحيات  ملاًاشعار كاو خرد و خيال، سبك هندي بر خيال،  ةآميز
ي مهم در  ا نكته به عنوانرسيدن به اين مباني بنيادين . بر ناهشياري تكيه دارند كلّي

 هاي ادبي، دهد كه هنگام مقايسه مكاتب ادبي نشان مي شناسي مطالعات تطبيقيِ روش
 هاز آنيافت كه آگاهي ا  به معيارهايي كلي دستتر  بيشتر و عميق توان با مطالعة مي

  .خواهد كردتر  تر و مطمئن را دقيق ها  داوري
  

 بوالو فن شعرنگاهي به محتواي كتاب 

مصراع تشكيل شده  1100 در بوالو از چهار بخش يا سرود مجموعاً فن شعركتاب 
، سرود دوم به )مصراع 232(سرود نخست به بيان اصول كلي شعر و شاعري . است

 428(، سرود سوم به اصول شعر نمايشي )مصراع 204(قواعد انواع مرسوم شعر 
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 )مصراع 236( شاعر و اخلاق و روحيات او ةسرود چهارم به كلياتي دربار، و )مصراع
از اهميت بيشتري  ،پردازد سرود نخست كه به مباحث كلي شعر مي. اختصاص دارد
تا  .كند شعر آغاز مي أترين مسئله يعني منش را با كلي بخشبوالو اين . برخوردار است

اين كتاب بسيار مشهور تاكنون به فارسي ترجمه نشده و تحقيق  ،دانيم آنجا كه مي
هايي كه در اين  كه بررسي دقيق نكته درحالي. نگرفته است صورتچنداني نيز دربارة آن 

ادبي  ةخوبي نشان دهد كه انديش تواند به مي است، كتاب با ايجازي خاص بيان شده
تا چه حد به مباني ادب فارسي شباهت و نزديكي  مكتب كلاسيك آن عصر فرانسه

  .دارد
  :توان چنين برشمرد هاي سرود نخست را مي ترين نكته اساسي

 
  شعر و انواع استعداد شاعران شأمن. 1

طبع شعر و » قبول خاطر و لطف سخن خداداد است«همچون حافظ كه برحسب 
طبع شعر بوالو نيز  عقيدةبه  ،داند لطف سخن را موهبتي الهي و امري فطري مي

  :سروده است فن شعرهاي  در نخستين بيت از اين رو،. فطري است ياستعداد
  جسورانه بينديشد است كه شاعري بيهوده

  شعر خواهد رسيدة قل به اوج 1در پارناسكه 
  نيابدد در خو اگر از آسمان الهامي اسرارآميز

  نشده باشد شاعري زاده  عِلي به طاو از مادر گيت
  محبوس خواهد ماند جاودانه خود تنگطبع در 

  .رميدد خواه او از 3سپگا و شنيدد نخواه را وايشآ 2فبوس

از بيان اين اصل كلي  درنگ پس بيگرا و منضبط خود،  عقل ةبر اساس روي ،بوالو
شعري  ةكند كه شاعر بايد حد و نوع قريح افزايد و يادآوري مي اي دقيق بر آن مي تبصره

  :پردازي يكسان نپندارد و طبع شعر اصيل را با قافيه خود را شناسايي كند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1  Parnasse ،آپولون كه حافظ هنرهاي زيبا بودند با برادرشان زئوسه دختر هاي يوناني نام كوهي كه نُ در افسانه 

  .كردند زندگي مي در آن) خداي شعر(
2  Phébusنام ديگر آپولون خداي شعر و موسيقي و آواز ،. 
3  Pégase، در اساطير يونان، اسب بالدار كه نماد الهام شاعرانه نيز هست.  
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  سوزي ه در طمعي خام ميآنك اي
  پويي مير خاهاي پر انه در راهمشادو 

 باد مدهر ل بحاص هاي بي خود را در سرودن نظم عمر

  يكسان مپندار شاعري ةسازي را با قريح افيهو هوس ق
  فريبنده بهراس  هاي هدان  به ورزيدنع از طم

 .درستي بشناس ه و توان خود را بو طبع 

 دهد و به نكتة مهمي دربارة سنجي خاصي بحث را ادامه مي بوالو با دقت و نكته
طبع شعر انواع مختلف دارد و شاعر با  ،او ةبه عقيد. كند استعداد شاعري اشاره مي

ييد سخن خود شعراي بزرگي چون تأ براي. رسد شناخت دقيق آن به موفقيت مي
ناخت درست استعداد خود به موفقيت آورد كه با ش اسين را شاهد ميو ر 1مالرب
خطا در شناسايي نوع طبع  ر اثربكند كه  به شاعري اشاره مي ،برعكس ،اند؛ يا رسيده

اساس  اما بر ،برد صراحت از اين شاعر ناموفق نام نمي به .است شعر خود ناموفق مانده
ه بوالو در اين شعر تعريضي به شاعر ترديدي نيست ك ،قرائني كه در بيت زير آمده

  :دارد 2آمان عصر خود آنتوان دو سنت هم
  3فارهبود با  كه  تي قتر و آن شاعر كه پيش  ونچ

   كابارهديوارهاي كرد  ميه سيابا شعرش 

هم قافيه  را با كابارهو  فارهآشكار بود كه منظور از شاعري كه  زيرا در آن زمان كاملاً
نويسنده و از بنيانگذاران فرهنگستان فرانسه  با نيكلا فارة كهآمان است  سنت ،كرده

. بودقافيه كرده  »كاباره«را با  »فاره«دوستي نزديك داشت و در اشعار خود بارها نام 
هاي طنزآميز سريع و خلق دنياي مضحكه  آمان مهارت خاصي در ترسيم طرح سنت

ع استعداد شعري خود چون شناخت درستي از نو ،با وجود اين. داشت )گروتسك(
گونه كه  همان ،هاي مختلف پرداخت و از جمله در زمينه يبه سرودن اشعار ،نداشت

سروده كه  رهايي موسيحماسي نيز با عنوان  ةيك قطع ،گويد بوالو در ابيات بعد مي
  . ناتمام مانده است

  :اند چنين سرايد خود مي ةابياتي كه بوالو در اهميت شناخت شاعر از قريح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 François de Malherbe (1555-1628) 
2 Antoine de Saint-Amant (1594-1661) 
3 Nicolas Faret (1596-1646) 
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  ي داردعالطبايع  ايشز در كه  آن باروري با يعتطب
  قسيم كندها را تاستعداد ونهگچ داند مي خود

  فروزدارب عشق از آتش اي در بيتي شعله آن دارد كه تواني كي
  دهد ل مييقرا ص وـهج ةندرپيكان ببيتي  ديگري در

  دهد ن سر ميسخ پهلوانان از دلاوري ربلما
  گويد ها ميرغزارمنان و شباو  2از فيليس 1نكارا

  غالباً تاخودسو  كه خودخواه است اما آن
  افتد مي خطا بهاش  هدر شناخت خود و قريح

  بود فارهتي كه با قتر و آن شاعر كه پيش  چون
  كرد مي ياها سري ا ديوارهاي كاباره با شعرش 

  افتاد راه ميه ب ها قافيه نابجا به دنبال و اخانهستو گ
  ها ديهدر باي در پي موس سرگردان هاگ

  سرود يم ال رسرائيا يبن ةداننفرار پيروزم ةقص
  . ساخت مي رقهغريا در د را خودن فرعو همپاي گاه
  

 قافيه و ارتباط آن با معنا در شعر. 2

پردازد و به شاعر توصيه  شعر ميقافيه در  فوق به مسئلةبوالو پس از مباحث كلي 
آرايي  ر قرار دهد و از گرايش به قافيهاساس را بر محتواي شع هنر شاعريدر  كند كه مي
  :معني بپرهيزد بي

  يچه شوخد و باش والاهر سخن كه سرايند چه 
  ه باشدمراه معنايي درستاش  بايد كه با قافيه

  انجامد مي بيهودگي بهاين دو از يكديگر  دنرمي
  دگي نكندو بايد كه جز بن معناستبندة  قافيه
  د كندجه  شاعر در آغاز كار به پژوهش اگر

  كند ادت ميع به يافتن قافيهي طبع به آسان
  نهد ن ميگرد معناه يوغ بقافيه بي هيچ زحمتي 

  سازد ميوانگرش ت وآيد  خدمت آن در مي به آساني هو ب
  ندسركشي پيشه كاما چون از آن غفلت شود 

  اش بدود د درپيباي  بسياربازگيرد  مهار معنيتا  قافيهو 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Honorat de Bueil de Racan (1589-1670) 
2 Philis 
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  هايت رودهس ميشهه تاش پس دوستدار خرد با
  .گيرد ارزش ش وشدرختنها از آن 

  
  رعايت اعتدال در معنا و لفظ. 3

بوالو شاعران را از پرداختن به معاني غريب و افراط در هيجان و دور شدن از 
  :دارد اعتدال و راه خرد برحذر مي

  ارو هديوان غالب سرايندگان، اسير هيجاني
  روند يم يشخو جوي افكارو جست درست بهدور از معني 

  ديوآسايشان در اشعار گرد شد اخواهنر خواكه  پندارند و مي
  باشند قادرانديشيدن آن  رب نيز ديگران كه  بينديشند به چيزي

  1واگذاريمها بپرهيزيم و به ايتاليا  ن افراطاز اي
  را اين ديوانگي پرزرق هاي كاذب و اين برق

  مقصد ينا اما خرد باشدب برحس ايدب چيز  همه
  رداد دشوارسخت و  لغزندهس بهي ار

  گام خطا خطر غرق شدن هست  به كمترين
 .يستن بيش ياه خرد غالبا يكرآري 

بوالو به پرهيز از درپيچيدن به معاني  ، همين توصيةپس از اين خواهيم ديد كه چنان
زيرا پرداختن به . هاي انتقاد از او نزد آيندگان است ترين ريشه غريب يكي از اساسي

هاي شگفت هم در مكتب رمانتيسم و  پردازي گونه معاني مبهم و دور از ذهن و خيال اين
بلكه بسيار هم پسنديده و مورد  ،شد ها نه تنها عيب محسوب نمي هم نزد سمبوليست

  .علاقه بود
  

   رعايت اعتدال در لفظ. 4
ا رويژه اطناب و پرگويي  كند و به بوالو رعايت اعتدال را در لفظ نيز توصيه مي

  :شود آورد آشكار مي طنزپرداز بوالو در مثالي كه مي ، قريحةدر اينجا. شمارد ناپسند مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رواج يافت و ) 1625-1569(والو از ايتاليا اشاره به شيوة مارينيسم است كه توسط شاعر ايتاليايي مارينو منظور ب 1

هاست و در مكاتب ادبي نخستين مرحله  پردازي و تكلف در سخن و استفادة بسيار از استعاره مبتني بر مضمون
 .آيد كه بوالو با آن سخت مخالف بود از سبك باروك به شمار مي
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  است گشتهموضوعي  سيرا هي كا گاه سراينده
  دارد نمي بر دست تا از نفس نيفتد از آن

  كند مي وصف  برايم  را  درگاهش ،بيند مي راي قصرر اگ
  دهد ميش ايوان در آن گرد هب ايوان مرا و

  نمايد رخ مي يراهروا نجآ وعمارت  ي جلوِها پله ااينج
  شود مي ختم يهاي طلاي هپلكاني به نرد سو در آن

  شمارد برمي ها را برايم ها و بيضي ها و دايره فسق
  1»نيستند ها ستون نگار و قشو ن ديوارها  ات تزئين   جز اينها«

  انتها برسم هبا پرم ت از روي بيست صفحه مي
  !ام جهيده قصرط در حيا هبينم ك و تازه مي

  زيبگر حاصل بي سيارگويِبنويسندگان  ناز اي
  مكن تحملنيز  را بيهودهات يزئو ج

  ستا انگيز فرتو ن مزه يب باشد  اندازه از  زيرا هرچه فزون
  زند گ آن را پس ميندر يب شده اشباع  روحِو 

  .نوشتن نخواهد آموخت زگهر ندارد اندازه نگه  كه نآ آري
  
هر دو را » اطناب ممل و ايجاز مخل« ،همچون ادباي قديم ما ،بوالو نيز ،همه با اين
شمارد و بر آن است كه نبايد در پرهيز از اطناب چنان موجز سخن گفت كه  ناپسند مي

از  مملومعتقد است كه شعر بايد نه بيش از حد  او. دغبار ابهام سخن را فروپوشانَ
نبايد  ،از سوي ديگر. زيورهاي سخن تهي بماندهاي ادبي باشد و نه يكسره از  آرايه
  :س از يكي به افراط در ديگري انجامدتر

  كند دچارمان مي به بدتر ترس از بد غالباً
  رابش كرديف بود تو خبيتي ضعي

  شد مبهم  خنمم سنكن  خواستم درازگويي مي 
  ستزيور ازيب و  بي يكي متكلف نيست ليك بسيار  شعرِ

 .شود ميم گابهام  غبارا در ما پرهيزد مي نوشتند باز  ديگري
  
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
است كه در آن به ) 1667 - 1601(سرودة ژرژ دو سكودري  )Alaric( آلاريكاره به داستان حماسي منظومِ اش 1

 .پردازد كه جادوگري، قهرمان داستان را به آنجا برده و نگاه داشته است توصيف طولانيِ قصري مي
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  تنوع بخشيدن به سخن . 5
كه ايجاد تنوع در سخن و دگرگون كردن لحن از خستگي  شود مي بوالو يادآور

زيرا ايجاد تنوع  ،كند، اما اين كار بايد با مهارتي خاص انجام گيرد خواننده جلوگيري مي
از اين شاخه به آن شاخه پريدن ايجاد  احساسِدر خواننده اي باشد كه  نبايد به گونه

  :كند
  ي؟شو مردمهر م خواهي لايق مي
  بخش ا دگرگونگي ر خنس وقفه بي  سرودن مگاهن

  شكل مه و هميشهت سبك بسيار يكدس
  برد ر ميا سوصله رح هك  است  اي بيهوده  تقلاي
  ا ما را بيازارندد تان شده زاده گويي و اندك دارند  ةخوانند

  .نالند يم اختويكني لحن  باواره همه ك  نويسندگاني
  

  ظرافت در گسست و پيوند سخن. 6
تدوين كلام  ةاهميت دادن به شيو دربارةهايي  با توصيه سخن گفتنپرهيز از پراكنده 

هاي فصل و وصل سخن نظر دارد كه  بوالو در اينجا به شيوه در واقع،. شود تكميل مي
بسيار مهم  ةاين نكتدربارة بوالو . بسيار دارند در معاني و بيان سنتي فارسي نيز اهميت

  :سرايد كوتاهي چنين مي به
  سبكبالوايي آ با  چگونه داند مي هايش سروده درا آن كه خوش

  از سختي به نرمي و از شوخي به جدي گذر كند
  ناو عزيز خوانندگ كتاب وي محبوب آسمان

 خواهد بود خريداران ةحلق در 1و هميشه نزد باربن

  
  رهيز از ابتذالپ. 7

كند كه هرگز و به  عنوان يك اصل مهم ادب كلاسيك، به شعرا يادآوري مي بوالو به
هايي  سوي ركاكت گام برندارند و حتي در انواع ادبي و سبك هيچ بهانه در شعر خود به

  : كه تا حدودي به اين سو گرايش دارند نيز اين اصل را رعايت كنند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Barbinاولين ناشر آثار بوالو ، 
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  ت برحذر باشاز ركاك نويسي ميدر هرچه كه 
دنجابت خود را داشته باش كمتر نجيبانه هم بايد سبك  

هايي از شعر شاعران مختلف آن عصر فرانسه به انتقاد  گاه با يادآوري نمونه بوالو آن
 ،دارند  مورد پسند او نيست گرايش پردازد كه به زبان كوچه و بازار كه ابداً از كساني مي
همين نكته نيز انتقادهاي . گيرند از آن بهره مي در انواع شعرهاي فكاهي و مخصوصاً

ها شعر  گيري با همين سخت اوند كه ا منتقدان بوالو برآن. سختي عليه او برانگيخته است
جوشان زبان مردم محروم كرده و باعث تصنع و  ةو ادب فرانسه را از سرچشم

خود سخت استوار بوالو در اين اعتقاد  با اين حال،. محدوديت در زبان ادبي شده است
  :دارد است و حتي دربار را از پيكان تيز نقد خود معاف نمي

 نخست با تمسخر عقل سليم 1ة بورلسكضحكم

 بنده شدفرياش  به سبب تازگيو سپس 

 ديگر جز سخنان مبتذل در شعر هيچ نيستاكنون 

 گويند الهگان شعر پارناس اكنون به زبان كوچه و بازار سخن مي

 ندا گشته  ارگسيختهجوازات شاعري افس

 تبديل شده است 2به دلقكي نو آپولو

 شدها آغاز  اين بيماري مسري كه از شهرستان

 است سرايت كرده ها و كسبه به شاهزادگان هم  از ميرزابنويس

 ندا هگان خود را داشتدييدكننأها هم ت ترين مسخره

 خوانندگاني يافتند گيهم 3سوسيدا زمان تا و

 يافت نجاتفريب اين شيوه اما دربار عاقبت از 

 پاافتاده پيش هاي بازي و با تحقير اين مسخره

 جدا دانست و سادگي لودگي را از صفا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ود كه در اواسط قرن هفدهم پديدار شد و بر آن بود كه نوعي شعر كميك ب )burlesque(مضحكة بورلسك  1

تدريج اين شيوه به ابتذال  مضامين بلند و بسيار جدي را در سبك و بياني عمداً حقير و لوده بيان كند، اما به
  ).46برونل و ديگران (گراييد و به صورت مشتي هجويات زشت و كلمات احمقانه درآمد 

است كه ) 1679- 1604 ؛Antoine Girard (شخصي به نام آنتوان ژيرار  در اصل لقب Tabarinدلقك يا  2
  .اين نام خاص بعدها تبديل به اسم عام شد. آورش معروف بود هاي خياباني خنده نمايش

3 Charles Coypeau  معروف به داسوسي) d’Assouciنويسنده و موسيقيداني كه آثار كميك )1677-1605 ؛ ،
 . نوشت مي
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 پردازدب 1تيفونرا وانهاد تا به تحسين  ها و شهرستان

 بيالايدكار تو را  شيوه هرگزاين هان مبادا كه 

 كنيم پيروي 2زيبا از مارو گوييِ در بذله

  منهيوا 3نوف پون ه مسخرگانِرا ب ]بورلسك[ و مضحكه
  رمگذا 4بوف پا جاي پاي بر زنهارو 

  مكنا پشته ه هبر كنار فارسال هم سراسرحتي در 
  5»نالنده ةصد پشت كشتهو  زخمياز «

  ساده باش لحن خود را در بهترين شكل حفظ كن، باهنرِ
  مزگي دور بي از مطبوعِ كبر،ت يب يِالع

  .مده زايدخوشي فبه خواننده جز آنچه وي را و 
  

  شعر در ادب فرانسه ترين مراحل تطور فن سرودن نقد مهم.  8
ترين مراحل  كند و مهم پس از اين مباحث كلي، بوالو به تاريخ شعر فرانسه نظر مي

نگاهي نقادانه  ةهاي شعر از دريچ اما روايت او از فراز و نشيب. كند آن را روايت مي
دهد كه چگونه در نخستين  او ابتدا شرح مي. ردگذ است كه گاه از حد اعتدال نيز در مي

هاي  شعرايي پديد آمدند كه به قالب ،مراحل كه هنوز شعر قواعد استواري نداشت
 : منظوم سر و ساماني بخشيدند

  فرانسه ]معبد شعر[ هاي پارناس ر اولين سالد
  كرد قواعد را ايجاد مي ةهوس بود كه هم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1  Typhonنويسندة مشهور پل اسكارون ] بورلسك[آميز  ام يكي از آثار هزل، ن)Paul Scarron 1661-1617؛ .(

 .شدت به موج ابتذالي كه بعدها سبك بورلسك را فرا گرفت اعتراض كرد اسكارون خود نيز به
2 Clément Marot )1496  - 1544( ،نند و تا قبل از دا گذار شعر جديد فرانسه مي يكي از شعراي بزرگ كه او را پايه

 .شد رنسار استاد مسلّم شعر شمرده مي
3  Pont-neufطبقات مختلف مردم در اين محل  .ترين پل بر روي رود سن در پاريس در عصر بوالو ، قديمي

. نيز نك. آمدند دهندگان خياباني از جمله تابارين مي گيران و نمايش پرهياهو به تماشاي فروشندگان و معركه
  .صفحة قبل در 2پانوشت 

4 Georges de Brébeuf )1617 - 1661( فارسال، شاعر فرانسوي كه علاوه بر سرودن شعر به ترجمة حماسة 
)Pharsale(  از لوكان)Lucan (روايت در اين كتاب، جنگي داخلي ميان سزار و پمپه . نويسندة رومي نيز پرداخت

  .كورني، بر خلاف بوالو، بربوف را ستوده است. ستشود كه در روستايي يوناني به نام فارسال روي داده ا مي
 .نقل شده است فارسالمنظوم بربوف از حماسة  اين جمله از ترجمة 5
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  آمد يموزن گرد  قافيه در پايان كلماتي بي
  داشتبرعهده نقش زينت، شماره و وقفه را 

  كسي بود كه در آن قرون خشن 1ويون
  پردازان كهن را ساماني بخشيد داستان ةريخت هنر درهم

  دكررا شكوفا  2بالاد  مارو وااندكي پس از 
  دكر مقفيرا  4و ماسكاراداز اين رو به آن رو را  3تريولهو 

  گذاشتم هاي منظ هاي ترجيع را در فاصله بيت
  هاي نوي نشان داد و براي قافيه كردن راه

  دنبال او آمده اي ديگر ب كه با شيوه 5رنسار
  به سبك خود هنري پديد آورد هم ريخت وه با منظم كردن همه چيز همه چيز را ب

  سرنوشتش با اقبال همراه بود تا روزگاري همه،با اين 
  سرود شعر مي و لاتيني نيونا بهزبان فرانسه  كه درالهام او  ةاما اله

  خود ديد كه در عصر بعد بزرگ يبر اثر چرخش
  كلمات بزرگش فرو افتاد ةفروشان شكوه فضل

  سقوط آن شاعر مغرور از چنين بلندايي
  .تر كرد را محتاط 7و برتو 6دپورت] شاعراني چون[

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 François Villon )1431-1463(زندگي . گوست حال، بذله او حساس و، درعين. ، از مشهورترين شاعران فرانسه

از او  1463به اعدام و سپس ناپديد شدنش در سال عجيب ويون، و سه بار زنداني شدن و دو بار محكوميت او 
  .اي ساخته است  اي افسانه چهره

2 balladeبند مركب از سه بند، هر بند مشتمل بر سه مصراع مساوي و متشابه با يك وزن  ، نوعي شعر شبيه ترجيع
  ) 152زاده شكور. (بند تر به عنوان برگردان يا ترجيع و قافيه و در پايان هر بند يك مصراع كوتاه

3 triolet2هاي  و قافية ديگر در مصراع 7و  4و  1هاي  ، قطعة كوتاهي با هشت بيت و دو قافيه كه يكي در مصراع 
 . شود تكرار مي 5و 

4  masqueradeشود هاي مبدل خوانده مي جمعي با نقاب و لباس ، اشعاري كه در رقص دسته. 
5 Pierre de Ronsard )1524-1585(ف قرن شانزدهم و بنيانگذار مجمع ادبي پلئياد تحت تأثير ، شاعر معرو

گرفت و كوشيد تا همان شيوة بيان و تنوع  اومانيسم كه در آثار خود از فرهنگ يونان و روم باستان الهام مي
 ،علاوه بر اين ،به عقيدة گروهي، اين پيروي زياده از حد است؛ آنها. اسلوب را در شعر فرانسه نيز وارد كند

دانند و او را شايستة آن همه قدر و اعتباري كه معاصرانش براي او  ر را فاقد ذوق كافي و حدت فكري ميرنسا
 .)150شكورزاده (دانند  اند نمي قائل بوده

6 Philippe Desportes )1546 - 1606 (پرداخت و شعري ساده و روان و لطيف  كمتر از رنسار به تقليد از قدما مي
 .داشت

7 Jean Bertaut (1570-1611) 
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با ظهور مالرب وزن شعر  ،بزرگ تاريخ شعر فرانسه ةدر دومين مرحل ،به نظر بوالو
  :تعادلي درست رسيد به

  انجام مالرب آمد وبراي اولين بار در فرانسهسر
  موجب احساس وزن درست در شعر شد

  را آموزش دادتوانمندي يش ي خوجا با نشاندن كلمه در
  الهام را به قواعد وظيفه فروكاست ةو اله

  دانا مرمت شد ةآن نويسند دست زبان به
  دهيل ندتحو ناهموار چيزِ هيچ كديگر به گوش پاتا 

  به دلنشيني فرود آيندكه قطعات آموختند 
  ت پاگذاشتن به بيت ديگر نداشتئجر يبيت يچو ه

  همه قواعد را پذيرفتند و اين راهنماي وفادار
  لفان اين عصر استؤهنوز هم سرمشق م

  داربش را دوست ا دنبال او گام بردار و پاكيه پس تو نيز ب
 .پيروي كنسبك نيكويش صفاي  و از

 
  فصاحت و وضوح كلام .9

م و يذوق سل ،اگر سخن شاعري از روشني و فصاحت خالي باشد ،از نظر بوالو
  :درنگ از پيگيري آن شانه خالي خواهد كرد طبيعي بي
 باشد ديريابت معاني اشعار اگر

 گرفتخواهد كناره  درنگ من بيروح 

  گريخت واهدخ ات به چابكي ودهلام بيهاز كو
  .دا شوهر بود شيامعن پِي در وستهپيه بايد ك سخني  از تا

علت سخن تيره و مبهم شاعران تيرگي و ابهامي است كه بر  ،بوالو عقيدةبه  ،اما
  :است افكار آنان سايه افكنده

  ارواحي هستند كه افكار تيرة آنها
  تاسه پوشيد رهاي سنگينبشه از اـهمي
 واهد كرددر آن نفوذ نخهرگز خرد ور ـنو 

 بياموزن يدانديش ،از سرودن پيش

 يا روشني افكارمان گيرتيهماهنگ با 
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 است تر يا روشن تر خنمان نيز كمي تيرهس

 دشو ميبيان  همنيكو  ودنيك دريافته ش  نچهآ
  .شوند پيدا مي آساني آن به براي گفتن ها واژهو 
 

  سلامت زبان. 10
طاهاي از خ و نزاكت به كار برد با احترام وهمه جا بايد زبان را  ،در نظر بوالو

  :دستوري پرهيز كرد
  ت حرمت زبان را پاس داريهاي كه در نوشته ر توستب
 داري همواره زبان را پاك نگه هم   حالت  ترين  تنددر  و

 فرستي سوي من مي هبيهوده بآواهاي دلنشينت را 

 بري كار مي هاگر اصطلاح ناپاك يا تعبيرات ناپسند ب

  ردپذي ذوق من نه كلمات غريب پرطنطنه را مي
 متورم باشد دستوري مغرورانهرا كه از خطاهاي  شعري نه

 هم ملكوتي اي گوينده] زيبا[ بدون زبان اري،ب

 .خواهد ماند نامطبوع اي نويسنده د هميشهوشكبهرچه 
  

  زدگي پرهيز از شتاب. 11
از  .هاي بوالو نيازمند آرامش ذهني و پشتكاري هميشگي است همة توصيهپيروي از 

 :ورزد اصرار ميسخت بر اين نكته  او خود ،رو اين
 مش كار كناتاب كه باشي با آرش در هر

 وار رنجه مكن هنزدگي ديوا و خود را از شتاب

  زده شتاب يسبكه بافتن به قافيدوان  دوان
 دارد گيقليس  و كم ذوقي يباز نشان 

 ي نرمها آرام روي ماسه من جويباري را كه آرام

 دوست دارم تربيش خرامد در چمنزاري پرگُل مي

 گر كه در گذر خروشان خويش سيلابي طغيانتا 

 غلتد ولاي درمي هاي پرگل زمين ها بر پاره با سنگ

 ستوه آيي به آنكه آهسته شتاب كن و بي

 اثرت را بيست بار به كارگاه بازآور

 بپيراي و بازپيراي را و پيوسته آن  
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 اهكليك بيشتر از آن ب گاه بر آن بيفزا

  آن انباشته شده اها برطبوه خدر اثري كه ان
  ذوق را فروغ چنداني نيست ةهاي پراكند جلوه

  بايد كه هرچيز در جاي خود نهاده باشد
  آن را پاسخ گويد  و آغاز و پايانِ سخن ميانة 

  تفاوتشان ةاي متناسب در هنري ظريف با همزاج
  دهند   اي تشكيل يگانه ةي با هم پديدگبايد هم

  هاي شكوهمند  در پي واژهكلام  ةو مبادا كه رشت
  از موضوع سخن بگسلد و از آن بسيار دورتر رود

  
  ة شاعران در برابر تحسين و انتقادوظيف. 12

شناسي شاعر و  خوبي از روان دهد كه به بوالو نشان مي ،فن شعردر اين قسمت از 
خواند  مي فراآنان را به دوري از دوستان ناداني  ،از يك سو. اطرافيان متملق او آگاه است

آنان را به انتقادپذيري تشويق  ،، و از سوي ديگركنند بيهوده هر سخني را تحسين ميكه 
بوالو  اواخر سرود نخست گاه با طنز گزندةعميق در  اين شناخت روانشناسانة .كند مي

اي متوسل  شود و گفتار و كردار شعرايي را كه در برابر انتقادها به هر حيله همراه مي
  :كند در تصويرهايي كوتاه افشا مي، شوند مي

  گيري مردمان بر اشعارت هراس داري؟ از خرده
  گيرِ شعر خويش باش پس خود منتقد سخت

  ناداني هميشه مشتاق خودستايي است
  دوستاني تيزهوش بياب تا تو را نقد كنند

  هايت را محرماني صميمي بايد كه آنان نوشته
  و كمبودهايت را مخالفاني سرسخت باشند

  ر برابر آنان از پوست تكبر شاعرانه برون آيد
  اما بر بازشناختن دوست از چاپلوسي آگاه باش

  .گيرد ات مي كند و به بازي ستايد اما ريشخندت مي كه در ظاهر تو را مي

نگيز كه ا با مهارتي تحسين فن شعرهاي سرود نخست  بوالو در آخرين بخش
 ةبه ترسيم رفتار چاپلوسان ،كند تداعي مي هاي كمدي مولير را هايي از نمايشنامه صحنه

  :كنند را ستايش مياعران شپردازد كه به دروغ  كساني مي
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  پذيراي راهنمايي باش نه شيفتة ستايش
  گشايد متملق زود زبان به اظهار شگفتي مي

  كند شنود او را مبهوت مي هر بيت كه مي
  آزاردش اي از آن نمي همة شعرت زيبا و آسماني است و كلمه

  ريزد كوبد و از تأثر اشك مي از شعف بر زمين پاي مي
  كند هاي پرشور غرقت مي همه جا در ستايش

  .ليكن حقيقت را اين همه آب و تاب نيست

ذوقي هم هستند كه با تشخيص دقيق و  گونه متملقان، دوستان صاحب بر خلاف اين
بوالو خصوصيات  .گشايند خود و بدون رنگ و ريا به انتقاد از شعر لب مي ةموشكافان

  :شمارد شناس را چنين برمي گونه دوستان سخن اين
  پسند و استوار است دوست دانا هميشه مشكل

  گذارد تو را با خطاهايت آرام نمي
  گيرد هاي شعرت را ناديده نمي انگاري سهل

  فرستد و ابيات نابجا را به جاي خود مي
  زدايد ها مي گويي غليظ را از واژه مغلق

  يدنما و آن سوتر عبارت وي را ناخوش مي اينجا معني
  گراييده ساختمان سخن قدري به سستي «يا 

  »ترش كرد اين اصطلاح دوپهلوست بايد روشن
  .گويد دوست راستين با تو چنين سخن مي

آورد تا نشان  بوالو شاعر انتقادناپذيري را به صحنه مي ،در آخرين پرده از اين نمايش
هر انتقادي را نشنيده  تا كوشند ر بهانه و از هر طريق ميگونه شعرا به ه اين كه دهد

  :بگيرند
  پندارد اما شاعر انتقادناپذير غالباً مي

  كه بايد حامي همة اشعارش باشد
  :داند اي خود را محق مي ديده نخست چون ستم

  گوييد بيان اين شعر ضعيف است؟ مي«
  »به حالش ترحم بفرماييد آقا

  .اين پاسخِ نخست اوست
  »آيد اين كلمه به نظرم سرد مي «] ر بگوييداگ[
  »همين بهترين جاست«يا » حذفش خواهم كرد«] خواهد گفت[
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  .كنند همه آن را ستايش ميـ . پسندم اين تعبير را نمي  ـ
  به روي خود نياورد گونه اصرار دارد تا بدين

  است اي از شعرش شما را آزرده كه كلمه
  يرايدداند كه آن را نپ و خود را محق مي

  :كند استقبال مي  با اين همه هنگام شنيدن انتقادها از آنها
  »حكومت مطلقه داريد مشما بر شعر«

  گويد اما اين سخنان دلپذيري كه براي خوشامدتان مي
  است تا شعرش را برايتان بخواند اي تنها دام ماهرانه

  كه شما را ترك كرد، خرسند از طبع شعر خويش همين
  گر احمق خودبيني را براي تبهكاري خويش بازيابدرود تا جايي دي مي

  گونه كه از شعراي احمق ها همان يابد چون قرن معمولاً هم او را مي
  گران احمق نيز آكنده است از ستايش

  اند جز آنان كه در شهر و ولايات به
  شوند در خانة اشراف و شاهزادگان هم گروهي يافت مي

  ترين اثر هم نزد درباريان مبتذل
  است يشه هواداراني سرسخت يافتههم

  :و براي حسن ختام با كمي طنز بايد گفت
  . تري دارد تا به تحسينش بپردازد هر احمقي هميشه احمق

ياد ماندني و بسيار معروفي است كه اين  به طنزآميزِ ةحسن ختام اين سرود جمل
ويندگان و تر از بوالو به گ د كه چند قرن پيشروآ بيت آشناي سعدي را به ياد مي

  :است سرايندگان هشدار داده
  به تحسين نادان و پندار خويش  مشو غره بر حسن گفتار خويش

  
   نتيجه

، جايگاه فن شعرهاي ادبي در كتاب  هايي همچون انديشه موضوع ةجانب تحليل همه
و شباهت  ،ثير آن در ادبيات فرانسه و جهانأهاي ادبي، ت اين كتاب در تاريخ نظريه

 ،اما .تر نياز دارد به مجالي گسترده هاي ادبي و بلاغي در ادب فارسي هآموز اصول آن به
در اين زمينه هاي زير  طور فشرده به نكته به توان ، ميبر اساس آنچه تاكنون گفته شد

  :اشاره كرد
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  هاي ادبي شاعران ايراني و بوالو هاي انديشه ترين شباهت مهم) لفا

شاعري  ،به نظر او. اسي شاعران اختصاص داردشن بوالو به روان بخشي از انديشة
قبول خاطر و «، حافظ ةبه گفت ،خواهد كه موهبتي فطري و دروني است و طبع روان مي

چيز  شاعر براي رسيدن به موفقيت بايد پيش از هر ،بنابراين. »لطف سخن خداداد است
ش را دارد و حد و نوع طبع شعر خود را بشناسد و در آن ميدان بتازد كه توش و توان

شاعر بايد  ،از سوي ديگر. دپندارنشاعري يكسان  ةسازي را با قريح هوس قافيهويژه  به
توانايي رواني خاصي براي تعامل با خوانندگان و منتقدان شعر خود داشته باشد تا بتواند 

اساس تحسين نادان و پندار خويش به  نه آنكه بر ،از آن در ارتقاي شعر خود بهره گيرد
بوالو  بخش ديگري از انديشة. شودمبتلا  ،يعني خودشيفتگي ،قرون ةري رايج همبيما

 ةدرازي يا كوتاهي بيش از انداز ؛كيد بر حفظ اعتدال در سخن معطوف استأبه ت اساساً
بسيار آراستن نيز  ةزيور نهادن يا به پيراي بي كلام را كاملاً. دو خطاست سخن هر

  .كدام پسنديده نيست هيچ
تري را  عميقهاي  بوالو در زواياي اين سرود انديشه رسد كه نظر مي به ،مهبا اين ه
 مثلاً. كنند كمتر جلب توجه مياست گذشته  اهاما چون به كوتاهي از آن ،نيز بيان كرده
از / سبكبال آوايي با چگونه داند مي  هايش سروده كه در نآ خوشا: سرايد آنجا كه مي
هاي گذر ظريف و  به شيوه در واقع، گذر كند رمي و از شوخي به جدينسختي به 

ترين مسائل ادبي است و  هنرمندانه از يك گفتمان به گفتمان ديگر اشاره دارد كه از مهم
  .اند كرده ياد مي »فصل و وصل«عنوان  تحتقدما از آن 

  
  نياد نظري انديشة ادبي بوالوب )ب

اين  شايد از .نمايند طحي ميساده و س هاي ادبي بوالو نسبتاً امروز برخي از انديشه
دانم  نمي« شعر كه در مفهوم غربيِ ةبيشتر بر جوهر والا و ناشناخت به جاي تكية رو كه
، داي دار جهان نيز جايگاه ويژهخر أهاي ادبي مت در مكتب ،حافظانه »آنِ«يا همان  ،»چه

گويي . دكن مي توجه ،يا به تعبير قدما فصاحت ،ارتباطي زبان در شعر بوالو تنها به جنبة
تواند  خاصي وجود دارد كه مي انديشيده كه در ذهن شاعر معاني شعري مي صرفاً

ها و  و نيز گويي فن شعر نشان دادن راه. دشوروشني از طريق زبان به خواننده منتقل  به
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چنين تصوري حتي براي نثر . اين انتقال و ارتباط است براي بهبود شگردهاي خاصي
پيش از عصر بوالو در  ، چه رسد به شعر كه همده و خشك استادبي بيش از حد سا

اش  انگيزي و ناشناختگي و هم پس از وي در مكتب رمانتيسم بر خيال ،مكتب باروك
مايه شمردن او نيز در همين  يا ميان ،ها با بوالو مخالفت ةهم ريشة. شد تأكيد بسيار مي

اصل مهمي در مكتب  سخن» آموزندگيِ«چون  ،با اين همه. نكته نهفته است
رود، انتقال مفاهيم به مخاطب و تاثير عميق در نفس او هرگز  كلاسيسيسم به شمار مي

  .دهد اهميت خود را از دست نمي
  
  هاي بوالو نقد ديدگاه) ج

گير  باغباني سختترين اتهام او آن است كه همچون  ولي مهم ،منتقدان بوالو بسيارند
ها  حتي اگر از زيباترين گل ،خارج از طرح اصلي راباغ، گياهان  براي حفظ نظم نقشة

بوالو « : نويسد تند مي در نقدي 1دوگورمونمي رِ مثلاً. افكند به دور ميرحمانه  بي ،باشند
كه زود به قوانيني  اندرزهايشكنم؛ اما قدرتي كه هم با  قدرتي بود، اين را انكار نمي

بود، رشد ادبيات را در  شرد نظرمو ةو هم با راسين كه شاعر نمون ،پرزور بدل شد
همواره شاعران بسياري بودند كه آزادانه شعر  ،پيش از بوالو. فرانسه متوقف كرد

اما اين اشعار طراوت و  ،چندان درست نبود اشعارشانالبته گاهي وزن  .سرودند مي
هاي  زيرا غناي سروده ،دوام شهرت مالرب اين شاعران را نترساند. داشتندصفاي خاصي 

زيباي شعر و شاعري  ، ريشةپس از بوالو. گرفت نان از شعر رنسار سرچشمه ميآ
تنها لافونتن از نظم . رودها سد بست ةجويبارها را خشكاند و بر هم همةاو  ؛ردومفر

به يمن  ،كرد او كه قواعد و تعاريف را مسخره مي. اين ناظم پارناس گريخت
در زماني كه . ، زبان فرانسه را نجات دادآنكه بداند هايش، بي ها و ديوانگي بافي خيال
 ، لافونتنودو مستدل ب عاقلانه شده، طراحي دقتبه  مچون پارك ورسايِ، هجديد شعر
 آغازينجنگل از  اي نخورده دست و گوشة بكرتوانست قرن بزرگ هم ريختن نظم  با به

  ).284دو گورمون ( »را حفظ كند
مبتني بر صراحت كساني چون بوالو اين ديدگاه هندسي و روحية خردگرايانه و 

هاي فلسفي دكارت  هاي فكري آن عصر و از جمله انديشه جريان ةخود حاصل مجموع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Rémy de Gourmont (1858-1915) 
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 ،العملي در برابر سبك باروك صورت عكس به ، از جملهاست كه در قلمرو ادبيات
م از لحاظ تاريخي بين دو مكتب باروك و يسزيرا مكتب كلاسيس. شود پديدار مي

 ،بر خلاف كلاسيسيسم ،از كلاسيسيم پديد آمده تر باروك كه پيش. داردرمانتيك قرار 
ها  استعاره... كند دلالت مي] گروتسك[ تيبودن عجايب هيئ بر بيگانگي، تنش، نامتعارف«

خواهد  مي... كند شناسد مگر آن كه بر خود تحميل مي اي نمي قاعده... شوند نامفهوم مي
 ،رو اين از .)65 سكرتان(» نسان را مبهوت كندها را خيره و ا برقش چشم و با زرق

كيد بيش از حد بر أاما با ت ،مكتب باروك را تعديل كند تا كلاسيسيسم آگاهانه كوشيد
پردازي و  ناخواسته گرايش به رمانتيسم را كه خواستار خيال ،صراحت و خردگرايي
 در تصويري ريحطور ص توان به مياين تضاد سليقه و سبك را . هيجان بود افزايش داد

» هاي روان طبع چون آب و غزل«بيت اول كه يادآور . استزير آمده  ابياتكه در  ديد
نمايش روح و بيت دوم  ،متعادل و آرام كلاسيك ةبيانگر روحي تواند ، ميحافظ است

  :طوفاني باروك و رمانتيك باشد
  هاي نرم همن جويباري را كه آرام آرام روي ماس

  خرامد بيشتر دوست دارم ل ميزاري پرگُدر چمن
  گر كه در گذر خروشان خويشسيلابي طغيان تا
 .غلتد لاي درمي و هاي پرگل ها بر زمين پاره سنگبا 

 
  هاي بوالو در ادبيات اروپايي يشهاند أثير دوگانةت )د

يادآوري اين  ،بوالو پديد آمده و گاه متضادي كه در برابر انديشة هاي متفاوت واكنش
داراي  را در انديشه و ادب اروپابوالو  ِفن شعرثير أت كند كه اساساً مي نكته را ضروري

بار بوده  اند كه از يك جهت سودبخش و از جهتي ديگر زيان سرشتي دوگانه دانسته
پس  ضعف تخيل و احساس، شور و لطف شعر فرانسويِ اثرِ بار بود، زيرا بر زيان«: است

كه نوع كامل شعر آن  نحوي يدن فرو كشيد، بهپس از درا از راسين و نيز شعر انگليسيِ
پيكرهاي موزون و متناسب را به خود گرفت ليكن گرمي و  ةخورد دو كشور قالب تراش

نقاشي را از دست داد؛ و اما سودبخش بود، چون عقل را در مقامي آرماني يا  ةرنگ پرد
لو بيش از حد از سوي ديگر، قبل از بوا. چون هدفي اصيل در عالم ادبيات تثبيت كرد

بافي شده بود و در آن زمان اروپا نيازمند آن بود كه  دربارة عشق و زندگي چوپاني مهمل
سرايي و احساسات سطحي  آميز بوالو زبانه كشد و فضاي ادبي را از بيهوده خشم تحقير
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و شايد به يمن وجود بوالو بود كه مولير به فلسفه . زده پاك كند و احساسات غليان
  .)185، 8دورانت، ج(» راسين هنر خود را به كمال رسانيدگراييد و 

هاي ادبي و مباني مكاتب مهمي  خوبي پيداست كه تعمق در نظريه از آنچه گذشت به
توان با تفحص  گيرد و چگونه مي مي چون كلاسيسيسم چه ابعاد متنوع و عميقي را دربر

تر از ماهيت  وشنبوالو به تصوري ر فن شعردر متون اصلي و منشورمانندي چون 
آن را بنيادي براي  ،طور كه در مواردي نشان داده شد همان ،واقعي آنها دست يافت و

 .هاي ادبي شاعران و اديبان ايراني قرار داد مطالعات تطبيقي آتي با انديشه
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